
 
 ی کمانگیر اثر سیاوش کسرای  شعر آرشبررسی و تحلیل 

 2یسولماز مظفر،1 *سارا حاجی ده آبادی
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 چکیده

  ی هاسروده  برای  را  سپید  شعر  قالب  و  نهاد  قدم  نیمـايی  مكتـب  مـسیر  در  که  است  ايران  معاصر  شاعران  از  کسرايی،  سیاوش

  ، « کمانگیر  آرش»  منظومـه  بـا  شمسی 1338  سـال  در  اما  بود؛(  1336)  « آوا»  مجموعه  در  او  هایسروده   حاصـل  و  برگزيد  خود

  و  بررسی  به   است   صدد  در  تحلیلی  و  توصیفی   مقاله  اين  در  پژوهشگر.  کرد  پیدا   افزايش   جامعه  در  وی  محبوبیت  و  شهرت 

  نگر از شده؛ سروده( نیمايی) آزاد قالب در آرش شعر. بپردازد فكری و ادبی زبانی، حیطه سه   از کمانگیر  آرش شعر  تحلیل

  شعر  اين  در  قافیه  و  رديف  به   یاژهيو  توجه   کسرايی .  است(  رمل  بحر )  فاعلاتن  آن  ی اهيپا  وزن   اما   است؛   دوپاره   کاملًا  وزن

  تشبیه   و  استعاره  بسامد  دلیل  همین   به  ،است  توصیفی  شعری  و  غنی  بسیار  تصويری  لحاظ  از  کمانگیر  آرش  منظومه.  دارد

  شاعر .  است  گرفته   بهره  ...و  نماد   ،تضاد  ، تكرار  ، تشخیص  نظیر  ادبی  یهاهيآرا  ديگر  از   اما   است؛  بیشتر  ها هي آرا  ديگر  به  نسبت

  ترکیبات  و  زبان  کهنگی  و   برده  بهره...  و  اضافات  تتابع  ،قديمی   تعبیرات  استعمال  همچون  مختلفی  زبانی  یهاکی تكن   از

 . است کرده هماهنگ باهم  را زبان و موضوع یخوب به حماسه موضوع با  متناسب

 های زبانی  تكنیک خیال، صور ،سیاوش کسرايی ،آرش: کلیدی  واژگان
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سیاوش                                                          مقدمه                                                                                                                         

ايران و از فعالان سیاسی    13۰۵اسفند    ۵  کسرايی در اصفهان به دنیا آمد. او شاعر معاصر و از اعضای کانون نويسندگان 

گذاران  آموخته دانشكده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و از بنیاندانش   کسرايیگرای تاريخ معاصر ايران بود.  چپ

وی با شعرهای   .او در سنین جوانی وارد حزب توده شد و سالیان دراز در آن فعالیت داشت .انجمن ادبی شمع سوخته بود 

شود و از شعری برای يكی از شاعران حزب توده شناخته می  عنوانبهشود. کسرايی  انه، احساسی و حماسی شناخته میعاشق 

های ادبی داشت. سیاوش کسرايی  امام خمینی نیز شهرت دارد. او در دوران زندگی خود در کابل، مسكو و وين فعالیت

کرده است.  ها در شعرهای خود استفاده میالمثلهای رمانتیک و غیرسیاسی بوده و از اصطلاحات و ضربشاعری با ديدگاه

او در شعرهای خود به موضوعاتی همچون عشق، زندگی، و طبیعت پرداخته و از زبان شاعری زيبا و غنی برای بیان احساسات  

های او در سروده  حاصـلـه ک يافتدست ینسب  یاسی به شهرت ی شعر س  ه در عرصهكپس از آن يیسراک .استفاده کرده است

ترين و فراگیرترين شعر  سالگی مجموعة »آرش کمانگیر« که »معروف 33و در سن  1338سال  ( بود.1336»آوا« ) مجموعة

يابد. کسرايی در واکنش به وقايع  ( انتشار می493:  2ج    1384است« )لنگرودی،    ۵7فارسی از زمان پیدايش شعر نو تا سال  

نظران  که بنا بر اعتقاد برخی صاحب ایگونهبهای تأثیرگذار را برگزيد مرداد و حوادث بعد از آن، شیوه 28جامعه کودتای 

( را به مخاطب  89:  1391»نخستین منظومة حماسی که در ايران به سبک جديد و با ديدی نو سروده شده است« )شريفی،  

در اين سروده  شاهد تقابل امید و  ، آرمانی، ملی بود.  خیيری، تار ی ها ترجمان اساطدر آن سال  . اين شعرتقديم نموده است

  ازهای پس  آرش کمانگیر از معدود سروده  منظومة  ،زندکه امید از دل آن سر برمی  ایکنندهمأيوسنومیدی هستیم. شرايط  

  جداکنندةتوان در آن لمس کرد. در واقع آرش کمانگیر خطِ  است که امید به فردايی بهتر را می  1332مرداد    28  کودتای 

انگیزگی و تیره بینی  پناهی، سرگشتگی، بیغافلگیری، حیرت، ناباوری، بی  هدو مرحله از شعر پس از کودتا، يعنی مرحل

جويی، برخاستن و اعتراض بود. انتشار آرش  روحیه  ،پـروریبـه خودآيی، خوديابی، انگیزه  مرحلةهای نخست کودتـا و  سال

کمانگیر و پذيرش عام آن به معنی رد نوعی ارزش نیستی گرايی و ولنگاری و خوش باشی و اعتیاد و انتحار و اعلام نوعی  

هايی  چهل، با مجموعهدر دهه    يیسراک.  ( 494:  1381لنگرودی،ر.ک.ديگر از ارزش، عشق به زندگی، انضباط و مبارزه بود )

همچنان در صف مقدم شاعران متعهد   ...( و1346« )ی (، »خانگ134۵خاموش« )  (، »با دماوند1341)  « اوش ی همچون، »خون س

خوان«  (، »از قرق تا خروس13۵7)«  ـست ی وت نك»وقـت سـ (، 13۵7) به سرخی آتش، به طعـم دود« » .قرار داشت  گراآرمانو  

 ( 133:1392،ايوبی) .ی استيسراکهای  گر سرودهي(، از د13۵8ا!« )يكا آمريك(، »آمر13۵7)

. در دوران معاصر  يد های خود برگزد را، برای سرودهی تـب نیمايی قدم نهاد و قالب شعر سپك ر می سیاوش کسرايی در مـس

های جديد ادبی  قرار گرفت و در گونه موردتوجهدر ارتباط با فضای سیاسی حاکم،  ويژهبهداستان آرش کمانگیر  ديگربار

بازآفرينی شد نوشته سیاوش کسرايی  »آرش  .  چون شعر آرش کمانگیر  با سرودن حماسـه   بازآفر   « ری مـانگکوی    ی ن يو 

 د. ي« گردینمود و ملقّب به »شاعر ملّملی را در دوره معاصر زنده    ـن اسـطوره يمنظومـه بلنـد، روح ا  يک ل  كدوباره آن در ش

در                                                                                                  (133:1392ايوبی،) سرانجام   19کسرايی 

به    جا  همانش درگذشت و در  يتخـت اتـريـن، پاي، در والريه ذات  یماری و بر اثر ب  سالگینهدر سن شصت و    1374بهمن  
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ذوق ادبی و    کارگیریبهدر واقع آن است که نويسنده تنها از يک اثر کهن الهام بگیرد و با    بازآفرينی  .سپرده شد کخا

و ادب کهن بیامیزد و اثری نو خلق کند.   بافرهنگهای امروزی خويش را از جامعه  هنر خوب، نوشتن تجربیات و برداشت

  هایداستان  آفريدةآفرينی خلق شدند، آثاری مثل شاهنامه فردوسی  که باز  باز  نیز بسیاری از آثار ادبی ما از رهگذر  درگذشته

هايی  که از )پنجاتنترای( هندی بازآفرينی شده است. مولانا نیز در مثنوی خود بارها داستان  ودمنهت و کلیلهقبل از خود اس

به مقصود و منظور خاص    دستیابیبرای    مولانا  اما  ؛بودندکند که قبل از او ديگران آنها را بیان کرده  می  بازآفرينیرا نقل و  

و   گیرد.  دهد و آنها را به کار میخود در آنها تغییراتی می با    نويساننامهفیلمنويسندگان  نیز  از    بازآفرينیامروز  برخی 

بازآفرينی،    .  کنندمیگذشته مفاهیم کهنه را در قالبی نو به خوانندگان و بینندگان خود عرضه  هایداستان در 

در محتوا و پیام    تواندمیحتی    بازآفرين بايد خلاقیت هنری و قدرت آفرينش داشته باشد تا اثری کاملًا نو بیافريند.    بازآفرين 

ر آن  و  ببرد  دست  نیز  داستان  طرح  تغیی و  است. ا  کرده  چنین  شعر  اين  در  کسرايی  که  دهد  ديگران،    کوه   صیاد )  ر  و 

ند و  کخی بازگو میيتر از منابع تارداسـتانی، رنـگ حماسـی داسـتان را پررنگ  محدودةبا گـذر از    يیسراک(36۵:139۵

  جهت  درن داستان  ي پهلوانی آرش، از ا  حال شرحهای زبانی مختلف، علاوه بر  یکن ك گیری از  تده اسـت تـا بـا بهرهی وشـک

    ـد.يـشور بهـره جو کاجتماعی دهـه سی _ن فضای سیاسیيم نمادی ترس

زيرساخت   بررسی  اجتماعبا  می  -  یهای  دو  روانی کسرايی  اذعان کرد که  و روان کسرايی    مسئلةتوان  ذهنیت  مهم در 

است. فضای اجتماعی دوران کسرايی، فضای تاريک و    تأثیرگذار است: نخست اينكه او متأثر از رويدادهای زمانة خويش

، منظومة  روازاين است؛    غمناک همراه با ناامیدی ناشی از غلبة کودتاست که همة روشنفكران جامعه را در اين دوره فراگرفته

در قالب   نوعی بهدهندة جريان اجتماعی و سیاسی زمانة شاعر است و بر شرح پهلوانی قهرمان داستان، انعكاس آرش، علاوه

اند ای شگرف نشستهخورده نمود يافته که خالی از هرگونه انگیزة مبارزه در انتظار معجزهآمال نسلی سرگردان و شكست

 (. 32۰:1383وزبه، ر ؛39:14۰1،فرحانی زاده و تسنیمی)

گرفتن از موضوع انتظار ظهور منجی، ظهور آرش  گرا دارد. او با الهامدوم اينكه کسرايی شاعری متعهد است و روانی آرمان

کند. در واقع در ذهنیت شاعر، آرش »اسطورة امید و انتظار است؛ امید به ظهور منجی  را امید و آرزوی همة جهان معرفی می

با تیری از ترکش تدبیر و ارادة آهنین خود، قلمرو آزادی و رهايی ملت را تا آفاق دور آرمانی  و مصلح بزرگ ملی تا 

ن شعر حماسی در دوره  یـد نخستيـن منظومـه را، باي(ا۵۰:1392رادی،  ؛م39:14۰1،فرحانی زاده و تسنیمیگسترش دهد« )

 و نگرشی نو سروده شده است.  که به سب کمعاصر دانست 

ش از جنگ با  ي ه مطابق آن، منوچهر در آخر دوره حكمرانی خوکران باستان است  يهای اتيتی از روايداستان آرش، روا

 ر شـد.  ياب، ناگزیفرمانروای توران، افراس

 جایبدانند و ك ف یرانی تیری بيه دلاوری اکاب را بود و منوچهر به مازندران پناه برد. پس بر آن نهادند ی نخسـت غلبـه افراس 

ران و توران باشد. اما مگر يک تیر تا کجا پیش خواهد رفت. به بیانی ديگر تورانیان وقتی خود را  يد، مرز اير فرود آی ه تک

گويند که خودتان جای مرز را تعیین کنید و يک تیر بیندازيد تا آنجا  تحقیر به ايرانیان می  قصدبهبینند؛  مسلط بر جنگ می

 ( 1394:128داوودی مقدم،).مرز بین ايران و توران شود
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 کند: وگوی مردم که نگران آينده هستند را چنین ضبط میاينجاست که شاعر گفت 

فرمان» تحقیر  ،آخرين  تیری    /…، آخرين  پرواز  را  آيد/    سامان!  دهدمیمرز  فرود  نزديكی  به  تنگ/  ،گر  هامان  /    ،خانه 

  ومظفری)« …ايمان؟  پنجةکو بازوی پولادين و کو سر   …آه/  …تا چند؟  …تا کجا؟/    ،ور بپرد دور/    …آرزومان کور

      ( 174:1394ديگران،

حون مرز  یحون فرود آمد و ج ینار جکمروز رفت و به  ی ه از بامداد تا نکند  كری اف ی ، از قلـه دماوند تیرانـيآرش، پهلـوان ا

 ران و توران شناخته شد.  يا

س آن  ک ن هركاست. ل   پرتاب  دور ـر  ی ـن تيبه آرش داد و گفـت: »ا  ی مانکر و  ی )اسفندارمذ( ت ن  یالنوع زمتی، ربيبنا به روا

ند ك ف یران بيا  یو آزادگ   ی گستردگ  یر اسفندارمذ را برای تن به مرگ داد و ت  ی ن آگاهي رد«. آرش با ای بم  جای  درند،  ك ف یرا ب

 (. 147:1362:ا،ی رنی ؛ پ13۵:13۵2:و در حال مـرد )صـفا،

 راندند میتیر آرش را سوارانی که  /    شمشیر کرد آرش  تیغةکار صدها صد هزاران  /    جان خود در تیر کرد آرشآری آری  »

مرز ايرانشهر و    پس ازآنو آنجا را  /    نشسته بر تناور ساق گردويی فروديدند/    به ديگر نیمروزی از پی آن روز/    بر جیحون

 ( 177:1394همان،«)توران باز نامیدند.

افراس صلح  » و  بدی منوچهر  تيا  کردنپرتابل صورت گرفت و  كن شياب  و    روز  تیر  یعن يماه    زدهمی ر در روز سی ن  بوده 

 (. 22۰:13۵3، یرونی آن را جشن گرفتند« )ب جهتازاين 

 و اما روايت داستان... 

 شود:  ت میي ی رواي داستان در سه سطح روا

 ی است. يسراکاوش یـه راوی آن سکا فراداستانی اسـت ي داستانی رو سطح

ه  ک رداستانی  يت سطح زي درنها.  دهدنده می يروزی را به نسل آی د پين سطح نويه عمونوروز در اک داستانی است  انی سطح م

ا استيآرش راوی  بکحر .ـن سـطح  از  ایت  برگشتي ن  تفاوتها )شباهتن سه سطح و رفت و  اها و  ن  ي های مضمونی 

 ( 1394:13۰داوودی مقدم،) است. ل داده كن منظومه شي ه به اکسطوح( است  

ها چنان  اولین جمله  خوانش   باتوصیفات کسرايی چنان منسجم و عالمانه و لحنش چنان گرم و حماسی است که خواننده  

داستانی  نوايی و همگويی خود او فعالانه در متن منظومه حضور دارد و با هر حالتی از بندها هم  که  کندمیاحساسی پیدا  

 ( 14:139۵نرماشیری،) مسلماً کسرايی با ترکیبات و واژگان اُنس و تألیفی عمیق دارد که چنین موفق و کارآمد است.. ددار
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 بیبررسی شعر از جنبه اد

پردازيم که به شرح زير  میو نماد    آرايیواج  ،تضاد  ،اضافه استعاری  ،در اين قلمرو به بررسی سه آرايه ادبی تشخیص، تشبیه

 است:

 بالا تشبیه و تشخیص بیشترين بسامد را داراست. های آرايهاز میان 

 ص شخی ت _1

  اشیابخشی به  صنعت جان  ويژهبهتر داستان، استفاده از صور خیال  از شگردهای زبانی شاعر برای توصیف زيباتر و حماسی

حالت سكوت و خفقان موجود در همه هستی،    تصويرکشیدنبه. شاعر در ابتدای شعر و برای  استو يا همان فن تشخیص  

انتظار کسی بودن که همگی جزء  بخشد و با صفات خاموشی، دلتنگی و چشمها میهای انسانی را به کوه، دره و راهويژگی

 خصائص انسانی است، تصويری زنده و پويا به محیط داده است. 

  ،ها خاموشکوه ((

  ،ها دلتنگدره 

 ( 17۰:همان)  « ...با صدای زنگکاروانی نتظار اها چشمه ار

 
  باعث   و  شدهدادهنسبتدره و راه    ،انسانی است که به کوه  هایويژگیبودن همگی    انتظارچشم، دلتنگ بودن و  خاموش بودن

 شود. میشخیص و استعاره مكنیه آرايه   وجودآمدنبه

انسان  همچنین  به  را  داستان  شهر  نیز  ادامه  میشكست  ی در  تشبیه  که  خورده  گفتن،    خورده سیلیکند  هذيان  دلیل  به  و 

 گويد:های پريشان میداستان

 (173همان،)  « های پريشان داشت هذيان داشت/ بر زبان بس داستان، خورده سیلیشهر »

داند  گونه مرگ، از زيباترين تصاوير شاعرانه کسرايی است؛ او مرگ را همچون انسانی ترسناک میانسانتصوير زنده و  

 پايد:گر است و از هر سو او را میکه نقابی خوفناک بر چهره بسته است و با چشمانی خونین، به شاعر نظاره

پـايـد/ به بـال کرکسان  افكن/، مرا با ديده خونبار میآيد/. به هر گام هراسمی  مرگ/، نقابی سهمگین بر چهره ز پیشم  »

ريزد طنین زهرخندش  خندد/، به کوه و دره میبندد، / به رويم سرد مینشیند، راه میگیرد، / به راهم میگـرد سرم پرواز نمی

دارم/،به موج   جوپرخاشهریمنی ادارم/، چو در دل جنگ با   کام مرگی تندخوگیرد/. چو پا در را/ و بازش باز می

 ( 177همان:)  « وشو خواهم روشنايی شست

 ...است راخوآدمی خواهرمن  مرگ ه ک ( (

 ن استيری ش  ام مرگکبه   فرورفتن 

 (177همان:) ند«.ک  خواهم  ن مرگیترس آفر چهرة نقاب از 
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انسان  صفتشیطاندر تمام اين موارد مرگ به جانداری   شده که در کمین قهرمان   مانند جو  پرخاش  یو مردم خوار يا به 

 . است ،داستان،  آرش

 دودی، هاکلبهبام ز شد گربرنمی(( 

 آورد،مان نمیيا که سوسوی چراغی گر پیامی

 ( 17۰همان:)   « ؟سردآشفته دمکولاک دلکرديم در ها لغزان، / ما چه میافتاد روی جادهرد پاها گر نمی

ای طبیعی  شاعرانه به کولاک که پديده  صورتبهانسانی را  های خصلتهنر شاعر در اين جاست که به زيبايی دو صفت از  

 است نسبت داده است. 

 ؛ مرگ هایبالرس بود و »ت

 (173 :« )همانچون بر شاخه برگ از برگ. ،جنبیدکس نمی

   .  تشخیص داريم  فقطو در اينجا دارد  قدرت رهايی و پروازمانند کرده که  ایپرندهمرگ را به 

   

  برف... دروناز  سر برون آوردن گل»

 (171همان:) « مهتاب   در چشمه رهاازب گندماوخ

 ( 178)همان:» دنيفرو د يینشسته بر تناور ساق گردو «

 . های ادبی شاعر استگر زيبايیي ر آرش«، از دی ز »گندمزار«، و »تی به »گُل« و ن یهنر بخشی جان

 

 

د ينماید/، می دهد امیم  /  ؛هـا آگاه ب جـادهی نـشندشـان از فـراز و از  کُیدهد پاسخ /. مآرش می  وه کهای  دهان سنگ»با  

 (18۰راه«. )همان،

ه  کـسرايی به انسانی فرض شده است  کخ به ثبت رسانده است، در شعر  يآرش را در تار  ی و جانباز  یه دلاور کوه البرز  ک

 اند. ينماد و راه را به رهگذران میی ام

 

 ( 174همان:) مالیدرا به پشت شیشه می باد بالشباريد/ رف روی برف میب

شدن    ترخیالیبرای شاعرانه و    کسرايی  ومالد  ای تشبیه کرده که بالش را به پشت شیشه میدر اين جا شاعر باد را به پرنده

 رای خواننده از آرايه تشخیص بهره برده است.ب تصويری زيبا وصف و خلق

 

 (17۵)همان: لبرزامن ا دروی دشت باز  ریختاد پر میب
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آن که در هر دو    توجهجالبنكته    و  زندمانند کرده که پرهايش را به دامن البرز می  ایپرندهدر اينجا شاعر دوباره باد را به  

 است.  شدهدادهنسبتوصف باد به يک موجود جاندار يعنی پرنده 

 

بی/ماهتاب از،  برزن/،  هایشرویشب   نصیب  هر  و  کوی  هر  دل  در  خاموش/،  همه  زد  به  سر،  در  هر  و  ايوان    هر 

 ( 18۰همان:)

با  در اکثر موارد کسرايی    و کند می  داریزندهشبکسرايی در اين بند ماهتاب را به انسانی مانند کرده که در سكوتی عمیق  

 عناصر طبیعت ارائه کرده است.شاعرانه و خیالی از  ،توصیفی بسیار گیرااستفاده از آرايه تشخیص 

 تشبیه -۲

کند و شعری ساده و و جذاب سرشار می  آهنگخوشکسرايی نیز اغلب فضای شعر خود را از تشبیهات و تعبیرات زيبا و  

، بسیار  شعری است خاصه در سطح  همهبااين است و جهت خاص و معینی ندارد.    بین   بین،شعر کسرايی  »سرايد.  روشن می

 ( 12۰:13۵8کوب،زرين )  « .توانید جای خود را در میان طبقات مردم باز کندخوشايند و می وجذاب و زيبا 

 

 

 :در اين منظومه تشبیه  انواع هاینمونه

 تشبیه مرسل:  _1_۲

شاعر توانسته با    و  کنددر تشبیه مرسل، شاعر ادات تشبیه را ذکر می  تشبیه در اين منظومه تشبیه مرسل است  پربسامدترين 

 مثال:. استفاده از آن لحنی فاخر و حماسی برای سروده خويش به وجود آورد

 ( 17۵)همان:  چو صبح آماده ديدار،/چون شهاب از شب مجويیدم نسب/، فرزند رنج و کار، / گريزان 

 طبیعت همچون شهاب و صبح به زيبايی توصیف افزوده است.تشبیه شخصیت اصلی داستان به عناصر 

 

  ؛د در توصیفات هستیمی ام  هایرگهرويم شاهد  توصیف آغازين اين منظومه نشان از يأس و ناامیدی دارد و هرچه پیش می

 مثل:

 (173:)همان چون بر شاخه برگ از برگجنبید،  نمی کس /  مرگ، هایبالترس بود و 

و سكون    بال گسترده و توان حرکت و جنبش را از هر موجودی گرفته   جاهمهدر اينجا مرگ را به جان داری مانند کرده که  

 خورد تشبیه شده است. به برگی که از شاخه تكان نمی هاانسان حرکتیبیو 

 

 (173:همان)  « ما تیره چون روی بدخواهانما  بخت»
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 تر ملموسرای آن که برای مخاطب عینی و  يعنی بخت را ب  ؛محسوس را به کار برده استشاعر در اين بند تشبیه معقول به  

 . روی بدخواهان تشبیه کرده و وجه شبه تیره و تاريک بودن را برايش در نظر گرفته استباشد به 

 
 ( 173همان:)   « ، / روز بدنامی، / روزگار ننگ ندگی سرد و سیه چون سنگز»

 ( 177:همان) داريد وکمرکوهکه در  سان آن پلنگانیبهرا نگه داريد، /  غرورم

 بیند. که زندگی را مانند سنگی تیره آلود و سیاه می شودمیاز نومیدی شاعر مشخص  هايیرگهدر اين جا 

به عناصر طبیعت مانند سنگ و پلنگ    ها آناموری همچون زندگی و غرور  شاعر در جهت عینی کردن و ملموس ساختن  

   تشبیه کرده است.

 :درخشدامید می هایرگهکند و  اما در ادامه شعر ديدگاه شاعر تغییر می

اوج آمد    کمککم» برآشفتهخفته/.    پچپچدر  بُرش خلق، چون بحری  افتاد/،  به موج  به جوش آمد./ خروشان شد/،   /  ،

 (17۵ :همان)  « بیرون داداز سینه  /صدف چون مردی؛بگرفت و 

 

 : تشبیه مفصل۲_۲

 شامل:  هانمونه. گردددر اين نوع تشبیه وجه شبه ذکر می

 ( 173)همان: سامانانديشه، بی گستردامن همچو سرحدات رزهای ملک/ م _

به بیاينجا بی مانند شده بدين معنا که  سامانی مرزهای سرزمین  انديشه  نامشخص    طورهمانسامانی سرحدات  که شرايط 

 ها در چنین شرايطی نامعلوم و آشفته بود. مرزهای سرزمین چون افكار آدم

 

 ( 174)همان: همچون باروهای دل، بشكسته و ويرانهای شهر/، برج _

 شكسته و ويران شهر را به قلعه خراب دل مانند کرده و لحن غنايی به شعر بخشیده است.  هایبرجشاعر 

 

 تشبیه بلیغ:  ۳_۲

 :ها نمونه. شودوجه شبه و ادات تشبیه حذف می ، در اين نوع تشبیه

، تا  سرريزکن برآ،    /تاببیای  من تشنه،  ایتو جوشان چشمه  /!  خورشید  هامید/ برآ، ای خوش  هبرآ، ای آفتاب، ای توش   _

 (177همان:) جان شود سیراب

را به    خودش   وآفتاب را به عنصری ديگر از طبیعت يعنی چشمه مانند کرده    همچوندر اين جا شاعر يک عنصر طبیعی  

 . انسانی تشبیه کرده است که پیوسته نیازمند اين آب است

 

 (176همان:) مأوايم، / ستیغ سربلند کوه شهاب تیزرو تیرمکمانگیرم/  داریکمان 
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از قهرمان   هايیوصفدر اينجا تیر آرش از جهت سرعت و طول برد به شهاب آسمانی تشبیه شده است. در اينجا شاهد  

 پهلوانان است.  هایرجزخوانیهستیم که شبیه   ،آرش ،داستان

 

 ( 174)همان: پربارها آسمان اشک، /برگبیآرزو  هایباغ _

 ( 173)همان: عطر فراموشی  هاانديشهگل تراويد از می / ،خاموشیهای  شبستاندر  نشستن  _

انديشه و فراموشی سعی   ،خاموشی  ،اشک ،آرزو همچونتشبیهی در توصیف امور ذهنی  هایاضافهاستفاده متوالی شاعر از 

 در عینی و ملموس کردن اين امور برای خواننده است تا بهتر بتواند منظور شاعر را دريافت کند.

 

 ستعاری اضافه ا_۳

به همین دلیل بسامد استعاره نسبت به تشبیه که رکنی برای توصیف است کمتر    ، منظومه آرش کمانگیر شعری توصیفی است

از اضافه استعاری    زارگندم   ،خورشید  ،کسرايی در توصیف امور انتزاعی همچون زمان و عناصر طبیعت از قبیل کوه.  است

  مانند: .بهره برده است

 ( 171همان:)  بستن  و گرم شعله گیردامن  رؤياهای يا شب برفی/، پیش آتش نشستن، / دل به 

 ( 177همان:)  پاشید چشم آسمانزرين به  ههزاران نیز /خورشیده  پنج  کمکملغزيد  هاکوهيال به 

 (171همان: )  مهتاب هدر چشم خواب گندمزارها   / ؛در کهسار خوردهبارانبوی عطر خاک 

 خورشید و آسمان است.   ،همچون کوهزيبايی ای سروده استفاده از اضافه استعاری در توصیف عناصر طبیعت  

 

 ضادت _۵

است که باعث گیرايی هر  داده رخگويیم آرايه تضاد هنگامی که دو يا چند کلمه از نظر معنی برخلاف يكديگر باشند، می

می معانی  بیشتر  آرايه  .  شودچه  اين  فكر    ایاندازهبهزيبايی  به  تضاد  دلیل  دريافت  برای  مطالعه،  هنگام  خواننده  که  است 

 : کنیماز آن را در شعر مشاهده می هايینمونه. رودفرومی

بارو/ هیچ سینه  » از  از سرحد و  دستی    کس هیچورزيد/  نمی  مهریهیچ دل    /اندوختنمی  برای در  کینهدشمنان بگذشته 

  (174همان:)« يازيدکس نمی سویبه

 . اندگرفتهقرار  يكديگر بادر تضاد   « آن دو واژه »کینه و مهرکه در 

 نامردان دربند/ روسپی  آزادگان    رو  گرمها پربار/  برگ/ آسمان اشکآرزو بی  هایباغ »  :در جای ديگر کسرايی سروده است

 ( 174همان:)« ها کرد دشمنکار/ انجمن  در

 کند. تضاد را به ذهن متبادر میآرايه  « آزادگان و نامردان» واژة که در اين جا دو 
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به بزم ما و رزم ما، سبو /    که جام کینه از سنگ است /    رزمکه تا کوبم به جام قلبتان در  /    بزمکه تا نوشم به نام فتحتان در  »

 ( 176همان:)« . و سنگ را جنگ است

 .اندافزودهو به زيبايی شعر  اندشدهآرايه تضاد  وجودآمدنبهدر اينجا دو واژه »بزم و رزم« باعث 

 
 ( 17۵همان: )« ديدار. آمادةچو صبح  /   گريزان چون شهاب از شب/  فرزند رنج و کار/  مجويیدم نسب»

 . آرايه تضاد شده است  وجودآمدنبهباعث  «شب و صبح» واژةدر بند سوم و چهارم دو 

 

 یی اآرجاو _ ۶

که دارای  »خ«    کاربرد حرف:  مثلًاآرايی لحن و آهنگ زيبايی را متناسب با شعر رقم زده است.  گیری از واجشاعر با بهره

  است بسامد بالايی در اين منظومه دارد. وخروشجوشطنین حماسه و بیانگر  

 ...خونبار  ،خون  ،خروشان ، خشم، خاموش ،سنگ خاراخار و    :در واژگانی چون

 

 عات نظیر ارم _۷

  هاتناسبآرايه مراعات نظیر آن است که در سخن اموری را بیاورند که در معنی با يكديگر متناسب باشد و مخاطب با کشف  

کند و به زيبايی  می  دوچندانشود و گوش نوازی را  با موسیقی همراه می  زيباسازیاز سوی ديگر عنصر  .  سرشار از ذوق شود

 کند. شعر کمک می اثرگذاریو 

 :مراعات نظیر در منظومه هاینمونه

از سنگ است/ به بزم ما و رزم ما سبو    کینه به جام قلبتان در رزم/ که جام    کوبمکه تا نوشم به نام فتحتان در بزم/ که تا  »

 ( 176همان:)   « است  جنگسنگ را  

گیردم گه  پرجوش/ گهی می  دللرزان و    دستداند/ هزاران  خاموش / مرا پیک امید خويش می  لبگويا و    چشم »هزاران  

 (177همان:) «.راندمیپیش 

 ( 178همان:) در مشت«  بندهاگردن بفشرده  دخترانچشم گرداندند/  پیرمردانکردند/ او را دعا می مادران»

  (178همان:)« سیراب تا جان شود  سرريزکن تاب / برآ بی ای تشنهمن  ایچشمهو جوشان  ت»

 

 نماد  _8
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 تواند می  ها اين   جز  و  چگونگی  مفهوم،  شیء،  انديشه،  يک نشانگر  که است  اینشانه(  شده  نامیده  هم سمبل  و  مظهر  که)  نماد

  باارزش نمادهايی دارای يعنی : دارد دوقطبی ساختار ایاسطوره و حماسی  هایظرفیت خاطربه کمانگیر آرش باشد. منظومه

  است. مثبت و منفی گزاری

  مثبت: ریاگذ رزشابا نمادهایی

  « داشتن  مأوا  کوه   ستیغ  بر»   مانند  حسی طبیعت  از  تصاويری با  منظومه  اين   در  که  است  عروج و  بلندی  نماد  کوه  تصوير  کوه:

 است.   يافتهتجلی « بالارفتن البرز دامن  شكاف از» و

  « پروازکردن»  و  «بالارفتن »  چون   اوصافی  با  تحرکش  و  وجوشجنب  که   است   ديگری  نمادهای  از  ورشعله  آتش:  آتش

  شود.می داده نمايش 

  :است شده  اشاره آن به هم  شعر در که طورهمان. است سرزندگی و دی ام نماد روشنی و سپیدی علت  به »صبح«  واژه :صبح 

 صبح«  دهان در سیاهی شدمی نفس بی»

  و   جوشنده  چشمه»  ،« تازه  سبوی»  ،« آب   بلور»  نظیر  طبیعت   حسی   تصاوير  صورتبه  کسرايی  اثر  در  که  آب  تصوير  :آب

  کند.می القا را پويايی و طهارت ،پاکی زلالی، ، روشنی مفهوم شده نمودار « روشنايی  موج» و « جوشان 

  .دارد تاريكی زدودن  و روشنی بر دلالت کسرايی شعر  در آگاهی مفهوم با آن خوردگیگره و چراغ : تصويرغاچر

 ( 17۰)همان: »آوردنمی مانپیامی گر چراغی   سوسوی که يا«

 . است بخشی آگاهی مرز چراغ بنابراين،

  تصويری  « خورشید»  و  « چراغ»  ، « آب»  ، « آتش »  ،«مهتاب»  ، « صبح»  چون   طبیعی   هایپديده   برخی   کارگیریبه  با  کسرايی

  اين .  انديافته  زندگی  تداوم  و  امید  از  رمزی  و  کنايی  مفهومی  همگی  که  ایگونهبه  است  آفريده  نور  و  روشنايی  از  محسوس

 .هستند مقدس و آسمانی ،بخشروشنی همواره  کسرايی، تخیل آينة در نمادها

 :منفی ریاگذ رزشابا ادهایینم

 به   زندگی را  پايان  و  نابودی  چون  تیرگی  و  تاريكی  مفاهیم  که  است  آوریدلهره  و  سهمناک  تصاوير  از  ديگر  : يكیمرگ

  سهمگین   نقاب»  و  « آرزو  هایباغ  برگیبی»  ،« مردگیدل  بیماری »  نظیر  ترکیباتی  با  منظومه  در  چنانچه.  سازدمی  متبادر  ذهن 

 است. يافتهتجلی « مرگ

   است. داده نمايش  ناخوشايند، احساسی با  را  سقوط مفهوم که است طبیعت از  نییع تصوير عنوان به: برف

 ( 17۰)همان: »سنگ خارا و خار روی به باردمی برف«
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  حیوان   تیرگی،  اشک،  ،برف  باد،»  :از  اندعبارت  است  شدهدادهنشان  منفی   گذاری  باارزش  منظومه  اين   در  که  نمادهايی

  با  که  است  زمان  گذر  از  فراگیر  اضطراب  و  نیستی  و  مرگ  از  ترس  دهندهنشان  همگی  که  « مرگ  و  بند  ،گرگ  ،خودرنده

  .است يافتهتجلی  منفی نمادهای

 ز جنبه زبانی:اررسی شعر ب 

 : ختار عروضیسا_1 

 وزن و قالب:  

ی آن فاعلاتن )بحر  وزن پايه  .مصرع بلند و کوتاه در قالب نیمايی تشكیل شده است  319بند و    ۵3آرش کمانگیر از    منظومة

آرش کمانگیر    منظومةمهم اين است که    نكتةاما    .بنددمیفاعلاتن شكل    ۵با    بلندترين و  1سطرها با    ترين کوتاه.  است  (رمل

منم آرش /  »  :شودمیاما زمانی که آرش وارد    گیرد، میدوپاره است. روايت شعر با فاعلاتن شكل    کاملاً از لحاظ وزن  

 . شودمیشروع   ،دارد و وزن حماسی است تریسنگین مفاعیلن )بحر هزج( که ضرب   «سپاهی مرد آزاده

 : و ردیف فیهقا _۲ 

  ،نشستن   ،ورزيدن  ،دويدن»   های واژهنمونه در بند چهار و پنج    عنوانبهتوجه لازم را داشته است    و رديف   کسرايی به قافیه 

پیدا و ما« هم قافیه هستند و فعل    ،پابرجا  ،زيبا»  هایواژهدر بند هفت  .  .« با يكديگر قافیه هستند...ديدن و  ،آرمیدن  ،کوبیدن

است«  »فعل    و  با يكديگر قافیه هستند    « تار و پیكار   ،خوار  ، بیزار»  هایواژهدر بند چهل و پنجم  .  رديف اين بند است  « است»

 رديف اين بند است.  « کردند»هم قافیه هستند و فعل   « دعا و وفا  ،صدا» هایواژهدر بند پنجاه و سوم . رديف آن است

 ژگان: امعانی و_۳

  :زر  آفتاب  /هوا    در  انقلاب  برف،  و  باد  طوفان  :کولاک/    کورسو   ،ضعیف  نور  :سوسو/    سخت  سنگاز    نوعی:  سنگ  خارا

  /و جز آن سازند    هاچراغه ضخیم و سطبر که از آن  شیش  ، شیشه  : بلور/    بند  و  در  بی  ،حفاظبی  :دروپیكربی/    طلايی  آفتاب 

/    کردنبازی  پای  ،رقصیدن  :کوبیدن  پای./    باشد  بسیار  کوه  آن  در  که  جايی   و  زمین   يعنی   است؛  کوهسار   مخفف   :کهسار

 جز   و  شراب  و  آب  آن  در  که  داردسته  و  سفالین   آوندی  ،کوزه   :سبو  /  باريکبه  فروخوردن  آشام  يک  ،چكه  ،قطره  :جرعه

  گويند  را  ای خانه  :کومه/    جانب   ،طرف  : کرانه  /درازمدت    ،پایدير  ،کننده  دوام  :ديرنده/    مقید  گرفتار،  :گیردامن ./  ريزند  آن

  برای  مطبوعی  و  آيندخوش  جای  :گلگشت/    وپلا پرت  ،بیهوده  گفتار  :هذيان/    سوختنی  هیزم  :هیمه./  دسازن  علف  و  نی  از  که

:  روسپی/    مشترک  زمین   در  حدفاصل  مرز،  :حد  سر./  بود  رياحین   و  هاگل  ديگر  و  سرخ  گل  دارای  مخصوصاً  که   تفرج  و  سیر

/   زدهغم  ،اندوهگین   :مغموم/    پژواک  ،نوا  ،صدا  :طنین /    آسمانی  اجرام  از  يكی  ،ر: جرم فلكیاخت /    بدکاره  و  فاحشه  زن

 دهخدا( نامهک.لغت. )ر/رزم  ،جنگ:  پیكار
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در اين شعر کهنگی زبان و ترکیبات    .مهم در چند دفتر شعری اوست  هایويژگیيكی از    عنوانبه  ،گرايانهباستانکاربرد  

  کرده است. تضمینهماهنگی موضوع و زبان را در شعر کسرايی  خوبیبهمتناسب با موضوع حماسه 

 : شويممیدر سطح زبانی مواجه  ،گرايانهباستان هاینشانهدر اين منظومه با برخی از 

  ت قدیمیا ستعمال تعبیرا _4 

  (18۰)همان:« ر کرد آرش ی جان خود در ت   ،آری، آری ...»

 ( 18۰)همان:« دانیدبرف آلودی که می هایدرهوندرون  ...»

  ضافاتا تتابع _۵

 ( 177)همان: ».دی وب کیرا بـه روی شانه م  زرين   روزِ هایپايهین می س ه ک /... شِ خاموشک هایِ سرقلهّ یشما، ا« 

 ( 178)همان: »!سوگند  بینپاکآفتابِ مهربارِ به پنهان «

 

  سکان ضمیرا _۶

 (17۵)همان:آشكار«  بگويمت مهرسربه»اين راز  

 

 ینک:استعمال آنک و ا _۷

 ( 17۰)همان:روشن...«  ایکلبهآنک آنک »

 ( 17۰)همان:« آماده اينک... »

 

  :نگیزاخیال و نو ترکیبات استعمال-8

. اندشدهاست که شاعران در راستای تازگی زبان و ايجاد خلاقیت در آن وارد    هايیحوزه  ترين مهميكی از    سازیترکیب

« در اين  زندگی  روان  تاری»  ،« آرزو   کوری »  ، « زندگی  گشتن   سیه  و  سرد»  ، « تیره  از ترکیباتی تازه چون: »بختکسرايی نیز  

 منظومه بهره برده است. 

 ( 173)همان:تیره«  ما  بدخواهان روی  چون ما »بخت

  (173)همان:«سنگ   چون سیه  و سرد زندگی»
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  (177)همان:...« کور آرزومان»

  (177)همان:« است   تار زندگی  روان اندوهان  ز که دم آن ولی»

 

 : فعال باستانیاز ا ستفاده ا _9

  موردتوجهشعری کسرايی است که در اين بخش به افعال باستانی    های شاخصهاز    گرايیباستانآرکائیک و    هایواژهتوجه به  

  :هانمونه. شودمیاو پرداخته 

  «در گشودندم/مهربانیها نمودندم»)همان:17۰(

 ( 17۵)همان: »نوشندشه اندر فتح کگوارا باد آن باده  / ؛پوشندشه اندر رزم ک باد آن جامه  کمبار«

   «...می کُندشان از فراز و از نشی ب جادهها آگاه»)همان:18۰(

 «گهی میگی ردم، گه پیش میراند»)همان:177(

   «بازگردي دند، بی نشان از پیكر آرش»)همان:18۰(

   «دختران بنشسته بر روزن»)همان:179(

  »غرور و سربلندی هم شما را باد!»)همان:177(

   «پری از جان ببايد تا فروننشی ند از پرواز»)همان:176(

 «دلم را در می ان دست میگی رم و میافشارمش  در چن گ...»)همان:176(

 قرار داده. موردتوجهشعر آرش کمانگیر کسرايی اين افعال را  هایبخش در ديگر 

 

  ارجاع-10

.  داده شوند( ارجاع  خود  ازديگر )پیش يا پس    هایصورتتفسیر به    یارجاعی که برا  هایصورتارجاع عبارت است از  

 ( 64:1376مهاجر و نبوی:) گويند .رابطة میان يكی از عناصر متن و عنصری  ديگر را ارجـاع می

»آر رقص    ی آر  یبند  بیفروزيش  گر  پابرجاست/  ديرنده  آتشگهی  زندگی  زيباست/  کران    اش شعلهزندگی  هر  در 

  (172همان:)« پیداست
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سخن از زندگی و گستردگی آن است که ضمیر متصل »ش« با مرجعیت »زندگی« در دو مصرع قبل سبب شده که پیوستگی  

  .به وجود آيد هامصراعبین 

کرد/ زير لب  می  وجوجستکومه    هایسیاهیدر    هايش چشمدر کوره افسرده جان افكند/    ای کندهپیرمرد آرام و با لبخند/  »

 ( 172)همان:...« کردبا خود گفتگو می

 .گرددمیباز  « پیرمرد»در اين متن مرجع ضمیر متصل »ش« و مرجع ضمیر مشترک خود به 

 

آورد گرد هم هارايزنروسپی نامردمان در کار/    / آزادگان در بند رو گرم  / ها پرباربرگ/ آسمان اشکآرزو بی هایباغ »

شرم/ که مباداشان دگر  تا به تدبیری که در ناپاک دل دارند/ هم به دست ما شكست ما برانديشند/ نازانديشانشان بی    /  دشمن 

 ( 174همان:) « جستنديافتند آخر فسونی را که می  / روز بهی در چشم

و گرم رو آزادگان.    هااشکآسمان    ،آرزو  هایباغ  :از  اندعبارتما« که  »  در اين بند تنها دو ضمیر داريم: يكی مراجع ضمیر

  روسپی نامردمان و دشمن : از اندعبارتديگری مراجع ضمیر »شان« که  

 

 حذف _11

حذف عبارت است از عدم بیان قسمتی از متن است که در جايی ديگر آورده شده است. منظور از حذف، عدم ذکر يک  

 ( 123:1393،طالبیبنیفروزنده و ) مقايسه با ساير عناصر مرتبط است.يا چند عنصر جمله در 

بود/ بخت ما    یبود، روزگار تلخ و تار  ی کودکانم! داستان ما ز آرش بود/ او به جان خدمتگزار باغ آتش بود/ روزگار»

را به قرينه لفظی    « بود»  واژهشاعر در دو مصراع پايانی  (173:همان) « بدخواهان ما تیره/ دشمنان بر جان ما چیره  یچون رو

  .حذف کرده است

فحوای کلام به وجود    بهباتوجهحذف شده که خواننده    کراتبهاست«  »  و  « در کل شعر آرش کمانگیر دو فعل ربطی »بود

 .بردآن پی می

 جانشینی _1۲

 .شودهای ديگر استفاده میتكرار يک مورد خاص در متن از واژه  جایبهجانشینی يكی از روابطی است که در آن 

کرده    يكديگرای از ذکر واژه پیشین خودداری نموده است و آنها را جانشین  کسرايی نیز در اين منظومه با آوردن واژه

  آن: هاینمونهبرخی از ت. اس

 ( 173:)همانن داشتهای پريشاداستانداشت   /   بر زبان بس  هذيان  خوردهسیلیشهر 
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که مترادف با واژه    « پريشان  هایداستان»در بند بعد واژه    « هذيان»  در اينجا کسرايی برای جلوگیری از دوباره آوردن کلمه

 هذيان است را جايگزين کرده است.

 ( 178)همان: د« ی توشه ام/ ای     !آفتاببرا ای »

  د بهره برده است.ی د را هم معنی با آفتاب در نظر گرفته و برای تكرار واژه آفتاب از واژه توشه امی اينجا نیز توشه امدر 

 (174همان:)« ايمان  سرپنجه/   کو     بازوی پولادين »آه کو 

شدن شعر شده   تردلنشین عدم تكرار واژه بازو به کار برده و سبب زيبا و    خاطربهدر اينجا همانند موارد بالا واژه سرپنجه را 

 .است

 

 جنبه فکری  شعر ازبررسی 

 .است شكست و ناامیدی زمان در کسرايی  اجتماعی و سیاسی امید  اوج شعر اين 

  اعتلای  و هاواژه امكاستح  اربردک. خوردمی چشم به سرافرازی برای تلاش و زندگی اپویكت و شوروشوق  ،منظومه ن يا در

  .است دهی بخش شعر  به را ایژهيو حماسی زبان آنها،

  ی يرای گ   و  کندمی  بازگو   را  آن  گريد  نوعی به  سرايی ک  ولی است،   شده  ت يروا  زی ن   هن ک   ری اساط  در  آرش  داستان  باوجوداينكه 

 . است ده ی بخش آن بـه خاصی  یتجذاب و

  میدان  و  فضا  که...  و  تیر  کمان،  پیكان،  مانند  حماسی  ابزار  و  توران  کاويانی،  درفش   ايرانشهر،  آرش،  چون  حماسی   عناصر

  نیستند،  کم  مجموعه  اين   در ...  و  البرز  آتش،   اهريمن،  مانند  ای اسطوره  عناصر  و  کندمی  تداعی  خواننده  اذهان  در  را  مبارزه

 . است گرفته خود به حماسی  بیان و لحن  نیز شعر زبان

  :شدکمی ريتصو  به گونهاين  را هـستی تمام و مردمان دی ناام و خوردهشكست حالت خود، منظومه ابتدای در شاعر

  با  اروانیک  انتظارچشم  هاراه/    دلتنگ  هادره/    خاموش  هاوهک/    سنگ  خارا  و  خار  روی  به  باردمی   برف/    باردمی   برف»

 ( 17۰)همان: ...«.زنگ صدای

 نشان  دره  و  کوه  دلتنگی  و  خاموشی  سو  يک  از.  نیست  کمال  به  هانشانه.  است  مخدوش  منظومه  اين   آغازين   تصويرپردازی

.  هاکلبه  چراغ  سوسوی   هم  پیداست  ها جاده  روی  پاها  رد  هم  برفی  هوای  اين  در   که  دهدمی  برف  آرام  ريزش  و  سكوت  از

 باشد   يادمان.  است  نهفته  کولاک  معنای  در  شاعرانه  تصوير  تناقض.  کندمی  بیداد  هم  سرددم  آشفتهدل  کولاک  ،زمانهم

  هم شديد باد و برف توأمان  وزش و بارش به معاصر فارسی در که  است  آن امواج و دريا تلاطم   معنای به اصل در  کولاک

 ( sani43.blogfa،139۰ اينترنتیک به پايگاه  . ر)  .است بوران و باد مترادف که شودمی گفته

  دشمنان  و  بود  مک حا  آن  بر  «تاری   و  تلخ»  روزگـاری  در  رسد؛می  اوج  به  داستان  ادامه  در  ست،كش  و  ناامیدی  از   يیفضا  نی چن

  :بودند رهی چ  هاجان بر
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  خوردهسیلی  شهرِ/    رهی چ  ما  جان  بر  دشمنان/    رهی ت  ما  بدخواهان  روی  چون  ما  بخت/    بود  تاری  و  تلخ  روزگار/    بود  روزگاری»

 روزگار /    بدنامی  روز/    سنگ  چون  هی س  و  سرد  زندگی/    داشت  شانيپر  هایداستان  بس   زبان  بر/    داشت  انيهذ

 (173همان:)«.ننگ

  قـرار  اجتماعی   خفقان   و  یيك تار  و  پژمردگی  بـرای  نمادی  را،  آن  سردی   و  «زمستان»  عنصر  ثالث،   اخوان   همانند  یيسراک

  در  خاموش  و  بسته  طی مح  يک  از  نمادی  ند؛کمی  احساس   را  پويندگی  و  ـشهياند  زمـستان  آن،  در  ـهک  شاعر  که  دهدمی

   (138:1392مرادی،) .است ندهك اف آن بر  را  اندوهناکی  از  ایهيسا که  جامعه

  ش ي افزا  فضايی  ن یچن  سردی  سپس،  و  شودمی  آغاز   « باردمی  برف»  عبارت  راركت   با   منظومه،  ابتدای  همان  از  سرد،  فضای  ن يا

  :ابديمی

 (17۰)همان:« ؟سرددم آشفتهدل کولاک  در م يردکیم چه ما»

  (171)همان:...« سوز و برف خشم داستانِ  از دور  که  دانستم زود

 ( 174)همان:« ديبارمی  برف یرو برف»

  :شودیم آن سردی و زمستان  فصل به  ليتبد ها،فصل همة  هک  آنجا تا

 (173همان:)« شد  شبستان در  نشستن  شد، گم  هاگلگشت صحنهد / ش زمستان  فصل هافصل»

  برای  که  «ارک   و  رنج  فرزند»  آن  آرش،   شود؛می  دايهو  آن  های نشانه  و  گرددمی  د ی ام  به  ليتبد  ناگهان   نده،ي فزا  دیی ناام  نيا  اما

  « دی ام  یک پ»  او  بتاباند؛  نش یسرزم  مردم  بر  را  دی ام  آفتاب  دوباره  تا   ديآمی  اسـت،   کرده   ظهور   اندوهگین  و  مستمند  مردم  نجات 

 (139:1392مرادی،) .است انی رانيا

  به  کنیم  حذف  آن  از  را  بودن  جوان  يا  پیر  و  مرد  يا  زن  به  نگاه  اگر.  دارد  وجود  هم  ديگری  هایشخصیت  آرش  منظومه  در

  آرش   هایمحرک  همگی  که  است   آن  در   شخصیت   گروه  اين   اهمیت.  دارند  وجود  قصه  در   که  رسیم می  مردم  از   گروهی

  فشانیجان.  کنندمی  پیدا  معنا  وطن   و  خاک  قالب  در  که  ندامردم  اين .  گذاردنمی  میدان  به  پا  آرش  قطعاً  نباشند  آنها  اگر.  هستند

  آرش  ايشان،  نیاز  و  احساسات  ابراز  درک.  دهندمی  انگیزه  آرش  به  که  هستند  آنها  بنابراين   ؛ايران   مردم  برای  يعنی  ايران  برای

 ( sani43.blogfa،139۰  اينترنتیک به پايگاه .ر) .دهدمی سوق خود تصمیم   اهمیت درک سمت  به را

  (177)همان:«  د.دان یم ش ي خو دی ام یکپ مرا/  خاموش  لب و ايگو چشم هزاران»

  تا  ،سرريزکن   برآ،/    تابیب   ایتشنه  من   ای،چشمه  جوشان  تو/   !دی خورش   خوشة  ای  برآ،/     !دی ام  توشة  ای  آفتاب،  ای  برآ،»

    (177)همان:« رابی س شود جان

 د ينمامی/    دی ام  دهد می/    آگاه  ها جاده  بینش  از   و   فراز  از   کندشانمی/     پاسخ  دهدیم  آرش   وه ک  یهاسنگ  دهان  با»

 (178همان:)« راه

  تعلیق  و  فسردگی  حالت   از را   جامعه  تا شودمی  قادر  ، اشاجتماعی  هایدغدغه  بیان  ضمن   آرش،  از  فكری  گیریبهره  با  شاعر

  کند.  حرکتی چنین   به وادار يا و  آورد در منبسط و فعّال حالتی به
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  پیداست  کران  هر   در   اششعله  رقص   بیفروزيش،  گر/    پابرجاست  ديرنده  آتشگهی   زندگی/    زيباست   زندگی  ،یآر  ،یآر»

  /ماست... گناه خاموشی   و است خاموش ورنه، /

 ( 172همان:)« آزاده   رويیده  ای   جنگل، /    انسان   ای  تو،  هستی  جنگلی /    سوزنده  هیمه  را  هاشعله/    برفروزنده  بايد  شعله  را   زندگی

: کرد زمزمه خود خدای با  و برداشت دعا به دست آنجا در. رسید قلّه به تا رفت بالا کوه از بلند، هایگام و آرامش  با آرش

  را  ايران سرزمین   تا  کن   ياری  مرا  بخشیدی،   توانايی   ما  به   که توانايی  ای   درياها،  و  ها کوه  آفريدگار  ای   ها،آسمان  خدای  ای»

 .«کنم  رها  دشمنان دست از

 نام   آرش .  رسیدمی  گوش  به   جا همه  از   مردم  صدای.  نگريست  آبی  رودهای  و  سبز   های دشت  به   قلهّ   بالای   از   عبور   با  گاهآن

  بود؛  پرواز در  نیمروز تا بامداد  از. کرد  پرواز تیزبال ایپرنده همچون تیر. کشید را  کمان توان همه   با و آورد  زبان بر را  خدا

  نبود  بلندتر  و  تناورتر  آن  از  جهان  در  که  گردويی  درخت  ساقه  بر  جیحون،  رود  کنار  در  و  گذشت  دشت  و  در   و  کوه  از

  افتاده   سنگیتخته  فراز  بر  جان بی  آرش.  شدند  روان  قلهّ  سمت  به  جوان  و  پیر  از  مردم.  شد  توران  و  ايران  مرز  آنجا  و  نشست

 :بود

  که  سوارانی  را  آرش  تیر/    آرش   کرد   شمشیر  تیغة  هزاران  صد  صدها   کار/    آرش   کرد  تیر  در   خود   جان  ،یآر  ،یآر»

/    پس ازآن  را،   جا  آن  و/    فروديدند  گردويی  ساق  تناور  بر  نشسته/    روز  آن   پی  از  روزی  نیم  ديگر  به/    جیحون  بر  راندندمی

 ( 18۰همان:)« .نامیدند باز توران و شهر ايران مرز

  ن يا  فعالان   از  یيك.  ردک  برآورده   را  توده  حزب  ونی انقلاب   انتظارات   و  آرزوها  از   اریی بس  سی،  دهة  اواسط   در   منظومه  ن يا

  ناشی أسي  و بهت در هنیم  هک  گذاشت دانی م به پا یيفضا در کسرايی  آرش: »سدينومی منظومه، ن ي ا انتشار زمان در  حزب

 «. بـود  داده معاصر ابی افراس به را خود جای اسطوره، ابیافراس  بود، شده  طلسم سرخ، هایگل ريزانبرگ و کودتا غلبه از

  سوفک  آن  در  یيسراک.  ردکمی  ابلاغ  بايد  را  معاصر  آرشِ  نامهوصیت  او.  داشت  سهمی  دانیم  نيا  در  زی ن  خود  آرش،  منظومة

 ...«. بزند جرقه  ،جرئت ها لب بر دوباره تا گفتمی لبخند به اجتماعی ابوسک و

  طبیعی  دلكش  مناظر  طرّاحی  و  برف  بارش   توصیف   بیان  پی  در   هرگز  کسرايی   سیاوش   که  است  آشكار   خوبی به  نمونه   اين   در

  بیان  را  عصرش  سیاسی  و  اجتماعی  وضعیت  از  دقیق  تصويری  خواهدمی  شاعرانه  مقدّمات  از  گیریبهره  با  او  بلكه  نیست،

  .گیرد  خود  به  ايستا  حالتی  تا  شده  باعث  دارانش  حكومت   سیاسی  ناپختگی  و  نادانستگی   که  ایجامعه.  کند

 ( 1394:1۰نرماشیری،)

  در  تا  شده  ناگزير  سرزمینش   و  انسان   وجودی  مسئله  به  حساسیتش   و  اجتماعی   رسالت  دلیل  به   شاعر  موقعیتی   چنین   در   پس 

  سیاوش  که   کشد  بیرون  بیابد،  اکنونی  جامعه   در  مكانی   و  زمانی  شرايط  متناسب   که  را   قهرمانی  تاريخ،  در   وجويی جست  پی

  هاکلبه  از  برآمده  حیات  و  امید  از  اینشانه  همان  تواندمی  کمانگیر  آرش  و  است  پنداشته  متناسب  را  کمانگیر  آرش  کسرايی

 از  محافظت  و  ننگ  و  نام  حفظ  یبرا  که  باشد  مهربانی  قهرمان  همان  يا  و  باشد  لغزان  هایجاده  بر  ردپاها  و  چراغ  سوسوی  و

 . کرد تیر  در هاآرمان آن  سر بر را جانش  سرزمینش  مردم
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  بیكران هايیدشت و گل  پر هايیباغ و زر آفتابی ،باز آسمانی با را زيبايی زندگی ديگر بار که باشد قهرمانی همان همچنین 

 ( 1394:1۰نرماشیری،ک..ر)  .آورد هديه کشورش مردم برای

  .اوست  خود  آرش  گويی  که  است  پرداخته  سخت   چنان  را  مطالب  او  کنیم  توجهّ  منظومه  از  بخش   همین   به  تأمّل  یقدر  با  اگر

  شودمی  بدی  با  پیكار  آماده  و  کشدمی  دشمن   رخ   به  را   خود  ایواهمه  و  بیم  گونه  هر  بدون  که  است  خشم  در  غرق  سراپا  چنان

 . است بخشیده او کلام به خاص  انگیختگی زبان، استخدام نوع و معناآفرينی و پردازش  طرز اين 

  آن  و  کندمی  پیدا  معنايی  تطابق  واژه  يک  فقط  آيد،می  میان  به  ايران  یمرزها  ثغور  و  حدود  از  بحث  که  آنگاه  گمان،بی

نقش آرش  ايران  و   است  ايران  آرش.  است  آرش   اسطوره   باور  يک  تنهانه  جغرافیايی  هويت  گستره  در  کمانگیر  آرش  . 

  است. ايرانیان و ايران تاريخی  و فرهنگی  حیات  مايهجان بلكه  است، شناختی
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 گیری نتیجه

 گیرد.می قرار روايی  هایمنظومه حیطة   در که است کسرايی سیاوش سروده کمانگیر آرش منظومه

  از  زير  نتايج  پژوهشگر  مطالعات  به   توجه  با.  است  شده  نگاه  فكری  و  ادبی   زبانی  حیطه  سه  از   منظومه  اين   به  پژوهش   اين  در

 شد.  دريافت وبررسیبحث اين 

  ترسیم  جهت  در   داستان  اين   از  آرش،  پهلوانی   شرح  بر  علاوه  مختلف  زبانی  های تكنیک  از  گیری بهره  با  شعر  اين   در  کسرايی

  منظومه  است. اين   اجتماعی  و  سیاسی  شعر  يک  منظومه  اين   و  است  پرداخته  کشور  سی  دهه  اجتماعی   و  سیاسی  فضای  نمادين 

 است.  شده سروده نو نگارشی و سبک به که است معاصر دوره حماسی شعر  نخستین 

.  است  کرده  هماهنگ  باهم  را  زبان  و  موضوع  خوبی  به  حماسه  موضوع  با  متناسب  ترکیبات  و  زبان  کهنگی  شعر  اين   در 

 و... ضمیر اسكان اضافات، تتابع  قديمی، ترکیبات استعمال مانند آرکائیک هاینشانه

  تشخیص  و تشبیه بنابراين  است؛ سبک اين  پیروان از کسرايی و است نیمايی شعر  مهم محورهای از يكی توصیف ازآنجاکه

  کمتر   هاآرايه  ديگر  به  نسبت  استعاره   بسامد  است   توصیفی  منظومه  اين  که ازآنجايی  و  است  منظومه  اين   در  آرايه   پربسامدترين 

 . است برده بهره بیشتر است  توصیف  برای رکنی که   تشبیه  از و است

  صبح  کوه،:  مثل  مثبت  نمادهای.  داراست  را  زيادی  منفی  و  مثبت  نمادهای  و  بوده  حماسی  هایظرافت  دارای  منظومه  اين 

 است.  بالاتر مثبت نمادهای بسامد و... و برف مرگ،: شامل  منفی نمادهای و...و

   و  سیاسی  هایپردازی  نماد  با  است  کرده  سعی  سروده،  را  آرش   شعر   خفقان  و  سكوت  دوره  در  که  اين   وجود  با  کسرايی

  در   را  نشاط  و  شور  و  امید  هایرگه  و  آورد  در  فسردگی  حالت  از  را  جامعه  اشاجتماعی  هایدغدغه  بیان  ضمن   اجتماعی

  وادارد. تكاپو و حرکت به را مردم و کند زنده مردم

  سیاسی   فكری،  مبانی  توانسته  کمانگیر  آرش   زبانی  واحد  از  گیریبهره  با  کسرايی  سیاوش  که  دريافتیم  مكتب  همین   رهگذر  از

  تمامی  تا  شده  قادر  اشادبی  و  علمی  توان  دلیل  به  شاعر  اين.  کند  بیان  عنوان  همین   تحت  ایمنظومه  در  را  اشاجتماعی  و

  هایساخت  و  خیال  صور  تمام  گويی.  کارگیردبه  و   گزينش   آرش  فكری   سطح  با  متناسب  را  تصاوير  و   هاواژه  ها،ترکیب

 است.  کمانگیر آرش هم  آن و ندارند بیش معنايی سطح يک و کارکرد يک اند،منظومه بسط و توسعه  اساس که زبانی
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 : مآخذمنابع و                   

  صص  ،32 شماره پژوهشی، ادبیات  فصلنامه. کمانگیر آرش منظومه ایاسطوره روايت تحلیل(. 1394. )فريده مقدم، داودی

149_127 

 . تهران: روزنه نامه،لغت (. 1373) اکبر،یعل دهخدا.  

  شماره  ادبی،  نقد  تخصصی   فصلنامه .  ايران  ادبی   میدان   و  کسرايی  سیاوش  آرش(.  1393. )منصور  نژاد،حاتمی  و  وحید  رويانی،

  89تا  67صص  ،26

   (کسرايی  سیاوش  کمانگیر  آرش  منظومة  شناسیآسیب)  مخاطب؟  مرگ  يا  قهرمان  مرگ(.  139۰)  محمدعلی  يكتا،  شاکری

http://sani43.blogfa.com/post/103 
.  نیما توصیفی نظريه  اساس بر کسرايی  سیاوش   گیرکمان آرش حماسی منظومه  وصفی  هایويژگی(. 1399. )پارسا شمسی،

 3۵_6۰ صص دوم، شماره حماسی، ادب  نامهپژوهش 

 سمت  انتشارات :  تهران.  پارسی  شیرين   سخن(.  139۵)  احمد  سید  پارسا،  و  منیژه  عبدالهی،   کاووس،  لی،حسن   اکبر،  صیادکوه، 

 کتاب  جهان نشر. بیستم سده در فارسی شعر بر ایمقدمه(. 1396) کامیار عابدی،

 زمان  از  ترس  تخیل  بر  تكیه  با  کسرايی  سیاوش  کمانگیر  آرش   داستان  تحلیل(.  14۰1. )علی  تسنیمی،  و  مجید  زاده،فرحانی

 33_6۰ صص ،91 شماره ادبی،  پژوهیمتن . دوران ژيلبر منظر از

  فارسی،  ادبیات  و  زيان  و  پژوهشی  علمی  فصلنامه.  کسرايی  سیاوش  شعر  در  کمانگیر  آرش  حماسه(.  1392. )ايوب  مرادی،

 131_14۵ صص ،1۵ شماره سنندج، واحد اسلامی آزاد دانشگاه

 ايران،   معاصر  ادبیات  پژوهشنامه.  کسرايی  سیاوش  کمانگیر  آرش  شعر  در  انسجام(.  1398. )فاضلی  فیروز،  و  امیرحسین   مغیث،

 2۰۵_222 صص ،1 شماره

 کسرايی   سیاوش اثر کمانگیر  آرش منظومه  در  گرايانهنقش  شناسیسبک  از هايیمشخصه ،(139۵. )اسماعیل نرماشیری،
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